
»یک روزنامه نگار به دلیل شـــکایت مجدد 

حمید رســـایی، نماینده پیشین مجلس 

از او حکم تبعید بـــه تربت جام را دریافت 

کرده اســـت. مرضیه محمودی، سردبیر 

سایت تجارت نیوز خبر داد: به دلیل شکایت 

مجدد حمید رسایی از من، به ۲۴ میلیون 

جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام 

محکوم شـــده ام! محمودی در توییترش 

نوشـــت: این دومین بار است که سر این 

پرونده محکوم می شـــوم. بار قبل شـــش 

میلیون جریمه نقدی پرداخت کردم.« این 

چند جمله، محتوای خبری بود که دیروز 

توسط ســـردبیر سایت تجارت نیوز منتشر 

شد و نوع مجازاتی که برای او در جریان یک 

دعوی حقوقی با یکی از نمایندگان سابق 

مجلس اعلام شد، حواشی زیادی را ایجاد 

کرد. راستش را بخواهید چند وقتی است 

در برخـــی احکام با موارد عجیب و غریبی 

به عنوان مجازات روبه رو هستیم. مواردی 

که فارغ از درست یا غلط بودن خود حکم 

)چون اطلاعی از چند و چون پرونده و... 

نداریم( بسیار تعجب و تامل برانگیزند. 

چند مورد از این موارد را با هم مرور کنیم، 

تا در ادامه به چند مســـاله که احتمالا در 

ذهـــن قاضی مغفول مانده اند و قوه عاقله 

دیگری هم آن را گوشزد نمی کند برسیم. 

تبعید احمد زیدآبادی به گناباد!
اردیبهشت سال 9۴، احمد زیدآبادی پس 

از آزادی از زندان رجایی شـــهر کرج، برای 

تبعید و انتقال به شـــهر گناباد در اختیار 

ماموران نیروی انتظامـــی قرار گرفت و با 

هزینه شخصی خود به گناباد منتقل شد. 

همســـر احمد زیدآبادی قبلا گفته بود به 

آنها اطلاع داده شـــده که این روزنامه نگار 

زندانی پس از پایان دوران حبس شـــش 

ساله اش، برای گذراندن دوران تبعید خود 

مستقیم از زندان به گناباد فرستاده خواهد 

شد. زیدآبادی بعد از این تبعید و در سال 

99 در یادداشـــتی از خاطـــرات تبعید به 

گناباد این طور نوشـــت: »یکی از کارکنان 

دادستانی که بروکراتی تمام عیار و بی آزار 

و آرام بـــود، در جریـــان ثبت و ضبط اوراق 

مربوط به تبعیـــد درصدد همدلی بر آمد، 

اما به دلیل روحیه بی نهایت محافظه کارش 

تنهـــا جمله ای که گفت، ایـــن بود: »مگر 

گناباد تبعیدگاه اســـت کـــه افراد را به این 

شـــهر تبعیـــد می کننـــد؟« از همین یک 

جملـــه پی بردم که مـــردم گناباد از اینکه 

شهرشان به عنوان تبعیدگاه مورد استفاده 

قـــرار می گیرد، دلخورند و می خواهند این 

شهر از فهرست تبعیدگاه های کشور حذف 

شود.« اینجا هم فارغ از پرونده زیدآبادی 

و اتهامات و جرائمی که مرتکب شده بود، 

با روایتی که از ایـــن تبعید و احوال مردم 

گناباد نوشته است، کار داریم که در همان 

ادامه ای که اشاره کردیم، سراغش خواهیم 

رفت. 

تحمل زندان در سمنان!
لیلا بلوکات، بازیگر بعد از اقدام به کشف 

حجاب به تحمل حبس در سمنان محکوم 

شد. روزنامه هم میهن در تشریح جزئیات 

حکم بلوکات نوشت: »دوسال ممنوعیت 

از فعالیت در رســـانه های فراگیر از جمله 

پلتفرم های داخلی و خارجی فعالیت های 

نمایشی و بازیگری و تبلیغ گری در فضای 

حقیقی و مجازی؛ دوسال ممنوعیت خروج 

از کشور؛ پنج ســـال ممنوعیت از فعالیت 

در فضای مجازی به صورت مســـتقیم یا با 

واسطه؛ مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب 

ظرف یک مـــاه و ۱۰ ماه حبس تعزیری در 

یکی از زندان های اســـتان سمنان که ۶ 

ماه آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.« 

چرا سمنان؟

دفاع از حکم مرده شوری!
موســـی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم و 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 

شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که 

آیا میت شـــویی یا کلاس های روانشناسی 

احکام درســـتی است؟ گفته است: »برای 

کسی که مقدسات را به استهزا می گیرد، 

هیچ اشـــکالی ندارد. چون جـــرم، جرم 

کوچکی نیست. به رغم اینکه برخی نسبت 

به این موضـــوع گارد گرفتند اما موضوع 

اعتقادات مردم اســـت. قانون در کشور ما 

محترم است و وقتی کسی به قانون احترام 

نگذارد طبـــق قانون اقداماتی پیش بینی 

می شـــود.« چند روز پیش و بعد از انتشار 

تصویر یکی از احکام صادر شـــده از سوی 

دادگاه برای کشف حجاب یک خانم که به 

پرداخـــت ۳۱ میلیون ریال به جای دو ماه 

حبس تعزیری و یک ماه کار در غسالخانه 

)شستن میت( محکوم شده بود در همین 

روزنامه نوشتیم: »اولین پرسشی که مطرح 

می شود این است که چنین حکمی دقیقا 

چه تناسبی با فریضه الهی و دینی حجاب 

دارد و تا چه میزان حتی ممکن است چه از 

لحاظ جنبه قانونی و چه دینی فرد را ملزم 

به رعایت حجاب کند؟«

و... 

فتأمل!
خـب احـکام و مـوارد بـالا را کـه البتـه 

بخشـی از احـکام و مـوارد عجیـب و غریـب 

صـادر شـده بـرای مجرمـان در زمینه هـای 

مختلف است خواندیم و حالا سوال اصلی 

اینجاسـت کـه ایـن احـکام در وهلـه اول آیا 

سـنخیتی بـا جـرم صـورت گرفتـه دارنـد؟ 

فـارغ از ایـن، گمـان نمی کنیـد این احکام 

توهیـن بـه بخشـی از مـردم جامعـه، چـه 

اهالی شهرهایی که تبعیدگاه این مجرمان 

شـده اند و چـه اصنافـی اسـت کـه عـده ای 

سـال ها در آن مشـغول بـه کارنـد اسـت؟ 

مگـر قـرار بـر این نبود که بـر مبنای عدالت 

همـه یکـی باشـیم، هر کسـی در هـر جای 

ایـن مملکـت در هـر نقطه ای با هر میزان از 

برخورداری فرقی با مرکز نشـین ها نداشـته 

باشـد؟ چـه شـد کـه حـالا تربت جامی هـا، 

گنابادی هـا و... سـاکنین تبعیدگاهنـد و 

بقیـه در بهشـت زندگـی می کننـد؟ بهتـر 

نیسـت به جـای القـای این مسـاله به مردم 

گناباد و تربت جام و... که شما در نقطه ای 

نامطلـوب زندگـی می کنیـد )کـه به واقـع 

هـم این طـور نیسـت( و اینجـا بـرای تبعیـد 

زندانیـان و خلافکارهـا مناسـب اسـت، 

مسائل و کمبودها و نابرخورداری های آنها 

را کـم کنیـم و محمودی هـا، زیدآبادی هـا، 

بلوکات هـا و... را در همـان جایـی کـه 

هسـتند بـا احـکام عاقلانه تـری تنبیـه و 

مجـازات کنیم؟ 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر 

با مســـئولان قوه قضائیه، تصویب نهایی 

طرح الزام به ثبت رســـمی معاملات اموال 

غیرمنقول را با ایراد شورای نگهبان و اصرار 

مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارجاع شده »مصلحت قطعی 

کشور و نظام« دانستند و حالا در شرایطی 

که حدود یک ماه از دستور رهبری برای این 

موضوع می گذرد، به ظاهر قرار است تا چند 

روز طرح در مجمع بررسی و تکلیف نهایی 

آن مشخص است. اما چرا این طرح تا این 

اندازه توجه رهبـــر انقلاب را به خود جلب 

کرده و باعث شـــده آن را مصلحت قطعی 

کشور و نظام بدانند؟

اگرچه ثبت اختیاری املاک از سال ۱۳۰۲ 

شمسی در کشور آغاز و از سال ۱۳۱۰ هم 

اجباری شد، بااین حال با گذشت بیش از 

۱۰۰ سال همچنان بخشی از املاک کشور 

به دلایل مختلف ثبت نشده اند و معاملات 

این دســـته از املاک با چند خط نوشـــته 

عادی که در عرف قولنامـــه یا مبایعه نامه 

گفته می شـــود، ردوبدل می شوند. عدم 

ســـختگیری برای ثبت این قبیل املاک 

باعث شده مردم برای دور زدن قانون، عدم 

پرداخت مالیات، عدم پرداخت حق الثبت 

و دلایـــل دیگر، بخش دیگـــری از املاک 

ثبت شـــده را با همین اســـناد عادی مورد 

نقل وانتقال قرار دهند و نتیجه آن شـــده 

است که بخش زیادی از املاک مسکونی 

و املاک کشـــاورزی فاقد ســـند رسمی 

هستند. از این رهگذر عده ای سوءاستفاده 

می کنند و با فروش مال به چند نفر یا اقدام 

به کلاهبـــرداری می کنند یا از طریق خرد 

کردن اراضی کشاورزی، به تولید ملی ضربه 

می زنند یا با فروش اراضی ملی و طبیعی به 

زمین خواری و کوه خواری می پردازند و چون 

در هیچ کدام از این معاملات، جایی ردپای 

آنها ثبت نمی شود، مالیات هم نمی پردازند 

و خلاصه از همه چیز خودشـــان را معاف 

کردند. مردم بیچاره هم سرگردان دادگاه و 

مراجع قضایی هستند تا بتوانند حق خود 

را بســـتانند؛ به نحوی که آمارهای رسمی 

نشان می دهد به صورت میانگین حدود ۳۰ 

تا ۵۰ درصد پرونده های وارده به دستگاه 

قضایی، ناشـــی از دعاوی مرتبط با همین 

اسناد عادی اســـت. پرونده هایی که اگر 

معاملات آنها به ثبت رســـمی می رســـید، 

هرگز منجر به پرونده قضایی نمی شـــدند 

و بـــار دعاوی از دادگاه ها به نحو معناداری 

کاســـته می شود. این بخشی از مصلحتی 

است که رهبر معظم انقلاب به خوبی درک 

و فرمان بی اعتباری اســـناد عادی را صادر 

کرده است.

حالا با فرض چنین مشکلاتی، طرح الزام به 

ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روی 

میز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 

قرار دارد. اگرچه ورود رهبری و جدی شدن 

تصویب این طرح در مجمع، زنگ خطر برای 

سودجویان را به صدا درآورده است ولی آنچه 

از گوشه وکنار به گوش می رسد، فشار برخی 

چهره هـــای دولتی و غیردولتی برای تغییر 

در مفاد طرح مذکور است. عده ای به اسم 

سامانه های دولتی قصد دارند تا مفهوم ثبت 

رسمی معاملات را تغییر داده و صرف ثبت در 

سامانه های دولتی را مقصود و کافی برای 

نتیجه قلمداد کنند و برای همین حداکثر 

تلاش خود را به کار گرفته اند با تغییر مفاد 

طرح مصوب مجلس در مجمع تشـــخیص 

مصلحـــت نظام به مقصود خود برســـند. 

اعضای محترم مجمع باید دقت داشـــته 

باشند که صرف وجود سامانه ها یا سکوهای 

ثبت معاملات جوابگوی مشکلات کشور در 

این حوزه نخواهد بود و ثبت رسمی معاملات 

نزد مرجع صلاحیت دار آن که سازمان ثبت 

و دفاتر اسناد رسمی هستند، تنها راه برای 

پایان دادن به دشواری های امروز است. 

شـــفافیت در معاملات، امکان رهگیری و 

اخذ مالیات معاملات، شناسایی خانه های 

خالـــی، جلوگیری از خرد شـــدن اراضی 

کشاورزی، تثبیت مالکیت دولت در اراضی 

ملی، طبیعی و حفاظت شـــده و جلوگیری 

از تجـــاوز به اراضی ملی و حریم و بســـتر 

رودخانه ها و راه ها، جذب ســـرمایه  گذاری 

و تامین امنیت سرمایه گذاری تنها در پرتو 

الزامی شـــدن ثبت رسمی معاملات اموال 

غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و اجرای 

کامل قانون جامع حد نگار )کاداســـتر( 

امکان پذیر اســـت و هیـــچ راه دیگری جز 

ایـــن، متصور نخواهد بـــود. باید در ظرف 

مدت پیش بینی شـــده در طرح مذکور که 

حداکثر چهار، پنج ســـال اســـت، تمامی 

مالکانی که به موجب سند عادی، مالکیت 

مال غیرمنقولی را در اختیار دارند، مالکیت 

و مدارک خود را به ســـازمان ثبت اســـناد 

و امـــلاک اعلام کرده و ســـازمان ثبت نیز 

مکلف اســـت با جانمایی، نقشـــه برداری 

و بررســـی حدود مالکیت افراد نســـبت به 

صدور سند رســـمی برای ملک آنها اقدام 

کند. پس از این مـــدت، دیگر هیچ نهاد، 

ارگان یا دســـتگاهی نباید به اسناد عادی 

مردم اعتبار دهد و تنها کســـانی که ملک 

غیرمنقول به موجب سند رسمی به نام آنها 

ثبت شده است، می توانند از حقوق مالکانه 

خود بهره مند شوند. دورنمای طرح آنچنان 

دســـتاوردهایی برای کشور دارد که توجه 

اعضای مجمع به آن، می تواند گره گشای 

بسیاری از مشکلات کشـــور باشد. البته 

به شـــرطی که اعضای مجمع، تحت تاثیر 

فشارهای بیرونی قرار نگرفته و اجازه ورود 

نهادهای بی صلاحیت را به این حوزه ندهند 

تا شاید دیگر شاهد مشکلات امروز در حوزه 

معاملات اموال غیرمنقول نباشیم. 

جناب آقای محمدامین ایمانجانی 

مدیر مسئول محترم روزنامه فرهیختگان

با سلام و احترام

پیـرو خبـر منتشـر شـده در آن روزنامـه 

تکذیـب  سـازمان  عنـوان  تحـت  وزیـن 

فجایع محیط زیسـت، خواهشـمند اسـت 

دسـتور انتشار جوابیه دفتر ارزیابی زیست 

محیطی  این سـازمان را جهت تنویر افکار 

عمومـی بـا قیـد فوریـت صـادر فرماییـد. 

مدیـرکل دفتـر ارزیابـی زیسـت محیطـی 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت:

هیـچ مجـوز زیسـت  محیطی در هیـچ 

زمانـی برای پتروشـیمی میانکاله صادر 

نشـده است

مدیـرکل دفتـر ارزیابـی زیسـت محیطی 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان 

اینکـه هیـچ مجوز زیسـت محیطی در هیچ 

زمانـی بـرای پتروشـیمی میانکالـه صـادر 

نشـده اسـت، گفـت: اگـر کسـی ادعایـی 

مبنـی بـر صـدور مجـوز زیسـت محیطـی 

بـرای ایـن پـروژه دارد، آن را منتشـر کنـد.

سـعید کریمـی در گفـت و گـو بـا پایـگاه 

اطلاع رسـانی سـازمان حفاظـت محیـط 

وضعیـت  خریـن  آ تشـریح  بـه   ، زیسـت

پرداخـت  میانکالـه  پتروشـیمی  پـروژه 

و اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال ۱۴۰۰ 

زیسـت محیطی  ارزیابی هـای  گـزارش 

پـروژه پتروشـیمی میانکالـه بـه سـازمان 

داده  تحویـل  زیسـت  محیـط  حفاظـت 

شـد و ایـن گـزارش در دفتـر ارزیابی هـای 

زیسـت محیطی سـازمان مـورد بررسـی 

قـرار گرفـت و از آن پـس، در چندیـن نوبت 

اصلاحاتـی بـه مجـری پـروژه اعـلام شـد.

وی بـا اشـاره بـه ۳ بـار برگـزاری کمیتـه 

ارزیابـی زیسـت محیطـی صـرف نظـر از 

کمیته هـای فنـی بـرای ایـن پـروژه، گفت: 

در نهایـت اتفاقـی کـه افتـاد ایـن بـود کـه 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت موافقتی 

بـا اجـرای ایـن پـروژه نداشـت و آنچـه در 

ادعـا  خصـوص صـدور چنیـن مجـوزی 

می شـود، کـذب اسـت.

 مدیـرکل دفتـر ارزیابـی زیسـت محیطـی 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان 

اینکـه مجـوز بایـد امضـا، هولوگـرام و مهـر 

برجسـته داشـته باشـد، تصریح کرد: اصلا 

چنیـن مجـوزی که این ویژگی ها را داشـته 

باشـد، وجـود نـدارد و اگـر کسـی ادعایـی 

مبنـی بـر صـدور مجـوز زیسـت محیطی 

 بـرای ایـن پـروژه دارد، آن را منتشـر کنـد. 

کریمـی افـزود: پـس از ورود نهادهـای 

ذیربـط بـه این موضوع، عدم دریافت مجوز 

زیسـت محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله 

محرز و این پروژه از دسـتور کار خارج شـد.

 ، قبـل ز  رو چنـد   : کـرد یـح  تصر ی  و

گزارش هایـی دریافـت کردیـم مبنـی بـر 

اینکـه عملیـات اجرایـی این پـروژه درحال 

آغـاز اسـت و مجـری اقـدام به فنس کشـی 

در اطراف محوطه پروژه کرده اسـت. حتی 

برخـی گزارش ها حاکی از شـروع عملیات 

بتن ریـزی بـود.

مدیـرکل دفتـر ارزیابـی زیسـت محیطـی 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، ادامـه 

داد: مـا با مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 

استان مازندران مکاتبه و اعلام کردیم این 

پـروژه مجوز ارزیابی زیسـت محیطی ندارد 

و شـما اقدامات حقوقی لازم را برای توقف 

آن انجام دهید. 

وی افزود: پس از مکاتبه اداره کل اسـتان 

مازنـدران بـا مجـری پـروژه مبنـی بـر لـزوم 

توقـف کار و عـدم ترتیـب اثر بـه آن، مکاتبه 

بـا نهادهـای ذیربط بـرای پیگیری حقوقی 

از سـوی اداره شهرسـتان و سپس اداره کل 

اسـتان انجام شد.

کریمـی بـا اشـاره بـه پیگیـری سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت از طریق نهادهای 

بـرای  ریاسـت جمهوری  نیـز  و  ذیربـط 

ممانعـت از اجـرای پـروژه، گفـت: در سـال 

۱۳99 هیـات دولـت مصوبـه ای داشـت 

مبنـی بـر احداث پـارک پروپیلن که شـاید 

ایـن مصوبه ملاک عمل سـرمایه گذار برای 

راه انـدازی ایـن پـروژه قـرار گرفتـه اسـت. 

لـذا مـا مکاتبه ای هـم با ریاسـت جمهوری 

انجـام دادیـم کـه مـواد ۴ و ۵ ایـن مصوبـه 

ملغـی شـود.

مدیـرکل دفتـر ارزیابـی زیسـت محیطی 

 ، یسـت ز محیـط  ظـت  حفا ن  زما سـا

خاطرنشـان کرد: آنچـه که مبنای مخالفت 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا اجرای 

پـروژه پتروشـیمی در منطقـه میانکالـه 

از  ایـن منطقـه  بـودن  اسـت، حسـاس 

زیسـت محیطی  و  سیسـتمی  کو ا نظـر 

اسـت چراکـه آنجـا هـم پناهـگاه حیـات 

 . لاب تـا هـم   و  رد  ا د د  وجـو  وحـش 

وی تصریح کرد: بند ششـم سیاسـت های 

ابلاغـی مقام معظم رهبـری در حوزه محیط 

زیسـت تاکیـد مـی کنـد کـه بهره بـرداری 

از سـرزمین می بایسـت بـر اسـاس تـوان 

ن  تـوا  . شـد با منطقـه  ن  آ کولوژیـک  ا

اکولوژیـک منطقـه میانکالـه بـرای توسـعه 

کشـاورزی و گردشـگری و ایـن دسـت از 

کاربری ها مناسـب است نه احداث صنایع 

آن هم صنعت سـنگینی مثل پتروشـیمی. 

کریمی یادآور شـد: برنامه آمایش سرزمین 

اسـتان هـم چنیـن پـروژه ای را بـرای آن 

منطقـه مطـرح نکـرده اسـت. بنابراین این 

توسـعه بـا سـند آمایـش سـرزمین اسـتان 

در تضـاد اسـت. ضمـن اینکـه ایـن پـروژه 

بـا طـرح مدیریـت یکپارچه سـواحل نیز در 

تضـاد قـرار دارد.

وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل سـبب 

شـده که اجرای پروژه پتروشـیمی میانکاله 

توجیه زیسـت محیطی نداشته باشد.

مدیـرکل دفتـر ارزیابـی زیسـت محیطـی 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، دربـاره 

زمیـن واگذارشـده بـرای احـداث پـروژه نیز 

گفـت: سـازمان امـور اراضی زمینـی را برای 

احـداث پـروژه در اختیـار سـرمایه گذار قرار 

داد امـا پـس از آنکـه مجوز زیسـت محیطی 

بـرای ایـن پـروژه صـادر نشـد آنهـا هـم بـه 

 دنبـال ایـن بودند که زمین را بازپس گیرند.

کریمـی بـا اشـاره بـه این ادعا که بـا احداث 

پتروشـیمی، ۳۰۰ شـغل در منطقـه ایجـاد 

می شـود، تصریـح کـرد: اجـرای پروژه هـای 

توانـد  مـی  گردشـگری  قبیـل  از  دیگـر 

اشتغالزایی به مراتب بیشتری داشته باشد. 

ضمـن اینکـه احـداث پـروژه پتروشـیمی با 

توجـه بـه اینکـه محصـول آن قـرار اسـت بـا 

خـط لولـه بـه دامغـان منتقل شـود، توجیه 

اقتصـادی هـم بـرای منطقه نـدارد. 

وی در پایـان اظهـار کرد: احداث این پروژه 

نیاز به آب شیرین کن دارد و چنانچه تلخابه 

آب شـیرین کن وارد دریـای خـزر بـه عنوان 

یـک اکوسیسـتم بسـته شـود، می توانـد به 

این اکوسیسـتم آسـیب جدی بزند.

احکامی از جنس تبعید یک متهم آثار اجتماعی مخربی دارد

یز  را تحقیر نکنید شهرهای ایران عز

مصلحت توسعه سند رسمی

یست به گزارش »فرهیختگان« واکنش سازمان حفاظت محیط ز

شاهرخصالحیکرهرودی
حقوقدان و مدرس دانشگاه

بهتر نیست به جای القای 

این مساله به مردم گناباد و 

تربت جام و... که شما در 

نقطه ای نامطلوب زندگی 

می کنید )که به واقع هم 

این طور نیست( و اینجا 

برای تبعید زندانیان و 

خلافکارها مناسب است، 

مسائل و کمبودها و 

نابرخورداری های آنها را 

کم کنیم و محمودی ها، 

زیدآبادی ها، بلوکات ها 

و... را در همان جایی 

که هستند با احکام 

عاقلانه تری تنبیه و 

مجازات کنیم؟

طرح الزام به ثبت رسمی 

معاملات اموال غیرمنقول 

روی میز اعضای مجمع 

تشخیص مصلحت نظام 

قرار دارد. اگرچه ورود 

رهبری و جدی شدن 

تصویب این طرح در 

مجمع، زنگ خطر برای 

سودجویان را به صدا 

درآورده است
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